
11سیـاسـی سال ‌چهارم 
شماره1064

دوشنبه 
1400 .04 .28
8  ذی‌الحجه   19/1442جولای 2021

a r m a n m e l i . i r

آرمان ملی- احسان انصاری: »واقعیت این است که مدیریت اقتصادی در دولت رئیسی مانند گذشته خواهد بود و در همچنان بر همان پاشنه خواهد 
چرخید. در دهه‌های گذشته اقتصاد کشور توسط ایدئولوژی مدیریت شده و به نظر می‌رسد این وضعیت در دولت رئیسی نیز وجود دارد. این نوع 
مدیریت اقتصادی در گذشته در کشورهایی اروپای شرقی و کوبا تجربه شده و به نتیجه لازم نرسیده است. تجربه نشان داده اقتصادهایی که از طریق 
 ایدئولوژی اداره شده‌اند موفق نبوده‌اندو دولت نخبگان از دولت عقیدتی موفق‌تر خواهد بود « جملات ذکر شده سخنان دکتر‌بهمن آرمان در گفت‌وگو با
»آرمان ملی« است. دکتر آرمان در این گفت‌وگو به ریشه‌های بحران خوزستان اشاره و عنوان می‌کند: »‌آن چیزی که امروز در سیستان‌و‌بلوچستان 
و خوزستان در حال اتفاق است، قابل‌پیش‌بینی بوده و می‌شد جلوی آنها را گرفت. هنگامی که وزیر بهداشت در سیستان‌ و‌ بلوچستان بیمارستانی را 
افتتاح می‌کند که تاکنون سه بار افتتاح شده است، نمی‌داند در این استان با کمبود بیمارستان مواجه هستیم؟ این اتفاقات نشأت گرفته از مدیریتی 

است که مبتنی‌بر ایدئولوژی است«. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
 در زمان انتقال قـدرت از دولت روحانی به رئیسـی 
وضعیت بورس با چالش‌های جدی مواجه شده است. چه 

اتفاقی در این مقطع زمانی رخ داده و دلایل آن چیست؟
در ایران هنگامی که دولت‌ها قصد دارند امور را به دولت دیگر 
تحویل بدهند از تز »سرزمین سوخته« استفاده می‌کنند. نمونه 
بارز این رویکرد در پایان دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت و 
دولت دهم بسیاری از طرح‌های عمرانی از جمله مسکن مهر را 
به گردن دولت بعدی انداخت. از سوی دیگر خالی‌کردن صندوق 
توسعه ملی ‌بود، که پس از روی کار آمدن روحانی تقریبأ خالی 
شده بود و دولت با خزانه خالی کار خود را شروع کرد. اینکه دولت 
احمدی‌نژاد700میلیارد دلار پول نفت را صرف چه کارهایی 
کرده هنوز هم مشخص نشده است. در زمان انتقال دولت از آقای 
روحانی به آقای رئیسی یک فرآیند در بورس آغاز شده است. ما 
شاهد هستیم به‌رغم سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر در بورس 
اعمال می‌شد و شرکت‌ها تلاش می‌کردند سود‌های به دست آمده 
را برای فعالیت‌های توسعه‌ای خودشان یا بازسازی ماشین‌آلات و 
ابزارها صرف کنند در شرایط کنونی به شکلی است که به‌صورت 
نقدی پرداخت می‌کنند. در این زمینه سود نقدی بسیار بالایی نیز 
پرداخت شده است. در چنین شرایطی شرکت‌های بزرگ بورسی 
که عملا لوکوموتیو بورس هستند کار نمی‌کنند و دارای ساختار 
ضعیفی هستند. آن چیزی که در دولت بعدی تحویل داده خواهد 
شد شرکت‌هایی هستند که از نظر توانایی مالی ضعیفند و درباره 
آن تز سرزمین سوخته دنبال می‌شود. مسأله‌ای که امروز در بورس 
وجود دارد، پولشویی است. امروز شرکت‌هایی وجود دارند که به 
ازای هر سهام 100 تومانی، 1000 تومان سود داده‌اند. این موضوع 
درباره سهامداران خرد وضعیت بهتری دارد؛ اما درباره سهامداران 
کلان شرایطی را فراهم می‌کند که می‌تواند به سمت پولشویی سوق 
داده شود. ضمن اینکه در این مدت شاهد مهاجرت برخی از مدیران 

شرکت‌های نفتی و پتروشیمی به خارج از کشور بوده‌ایم.
 این مهاجرت‌ها به موضوع پولشویی ارتباط داشته 

است؟
هنوز این موضوع اثبات‌نشده که ارتباطی در این زمینه وجود 
داشته یا نه؛ اما شاید بدون‌ارتباط هم نباشد. دلیلش نیز این است که 
اتفاقات به صورت همزمان رخ داده است. راه‌های دیگری نیز برای 
پولشویی وجود دارد؛ اما اینکه پرداخت سود نقدی در ارقام بالا در 

سال جاری در حال انجام شدن است و ما شاهد 
سکوت مدیران بورس هستیم، جای سوال و 
تردید دارد. واقعیت این است که بورس به یک 
مرکز بزرگ فساد مالی تبدیل شده است. این 
در حالی است که نظارت قابل‌توجهی نیز روی 
بورس وجود ندارد. در چنین شرایطی سکوت 
مدیران بورس، که از جمله ضعیف‌ترین مدیرانی 
بوده‌اند که بورس به خود دیده، پرسش‌های 
زیادی مطرح ساخته است. در شرایطی که 
کشور نیازمند سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال 
است و بورس و بازار سرمایه تنها ابزار برای 
این کار هستند عده‌ای عملأ بورس را از کار 
انداخته‌اند. این کار بیشتر به یک توطئه شبیه 
است تا دولت بعدی که روی کار می‌آید با 

مشکلات زیادی مواجه شود.
 آقای رئیســی یکی از مهمـترین 
اولویت‌های خود را مقابله با فساد عنوان 
کرده‌اند. به نظر شما با چنین توطئــه‌ای 

چگونه برخورد خواهند کرد؟
آقای رئیسی برخلاف سایر کاندیداهای 
ریاست‌جمهوری و به‌خصوص در مصاحبه‌ای 
که پس از انتخاب‌شدن به عنوان رئیس‌جمهور 
اشاره  نکته  این  به  داده‌اند  انجام  جدید 
کرده‌اند که در دولت آینده قصد داریم بورس 
را تعمیق ببخشیم و از طریق شرکت‌های 
سهامی عام منابع ملی مردم را به سمت تولید 
و سرمایه‌گذاری مستقیم در فرآیند تولید 
سوق دهیم. آقای رئیسی در وعده‌های خود به 
پرداخت یارانه و وام ازدواج‌ و از این قبیل موارد 
اشاره نکرده‌اند. در مقابل ایشان روی ارتقای 
وضعیت تولید کشور تأکید داشته‌اند. تولید 
نیز بدون‌سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. 
دولت نیز در شرایطی قرار گرفته که نه منابع 

مالی‌ لازم را به دلیل کاهش صادرات نفت خام در اختیار دارد 
و نه توانایی پرداخت هزینه‌های بزرگ‌شدن دولت را دارد. این 
در حالی است که بزرگ‌شدن دولت هزینه‌های زیادی را به ما 

تحمیل می‌کند. به همین دلیل اینکه انتظار داشته باشیم بودجه 
عمرانی مانند دولت سازندگی به کمک دولت رئیسی بیاید 
امکان‌پذیر نیست. در نتیجه تنها راهی که باقی می‌ماند هدایت 
نقدینگی است که با سرعت بالا رشد پیدا کرده و در عین حال در 

فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه مورد استفاده 
قرار می‌گیرد. دیدگاه آقای رئیسی این بوده که 
این منابع مالی را از طریق شرکت‌های سهامی 
عام به سمت تولید هدایت کنند. بنده معتقدم 
در برخی زمینه‌ها نهادهای امنیتی مانند وزارت 
اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران 
باید به موضوع ورود کنند. به دلیل اینکه برخی 
موضوعات دیگر صرفأ اقتصادی نیست؛ بلکه 

نشانه‌هایی از سوء‌استفاده و خیانت وجود دارد.
 چرا حضور نهادهای امنیتی را در 

بورس ضروری می‌دانید؟
بهمن1399مدیریت  ششم  تاریخ  در 
پیشین بورس شیوه‌نامه تأسیس شرکت‌های 
سهامی عام را در یک جلسه ویژه به تصویب 
هیات‌رئیسه بورس رساند. پس از آن مدیر 
بورس یعنی آقای قالیباف‌اصل ناچار به استعفا 
و آقای‌دهقان‌دهنوی به عنوان مدیر بورس 
انتخاب شدند. بنده با ایشان دیدار داشته‌ام و 
معتقدم ایشان از تسلط کافی روی بازار سرمایه 
برخوردار نیستند. در چنین شرایطی ایشان 
شیوه‌نامه ابلاغی درباره شرکت‌های سهامی عام 
را نه‌تنها ابلاغ نکرده‌اند؛ بلکه رویکردی در پیش 
گرفته‌اند که شرایط برای ساختن یک آزادراه 
یا تمام کردن پروژه‌ها نیمه‌تمام امکان‌پذیر 
نیست. به نظر می‌رسد اتفاقی در حال رخ‌دادن 
است که بنده به عنوان معاون سابق بورس نسبت 
به این مسائل مشکوک هستم. بنده معتقدم 

جریان‌هایی در پشت پرده وجود دارند که تلاش می‌کنند بورس را 
توسط افرادی که دارای اطلاعات محرمانه هستند، مانند کازینو 
اداره کنند. چنین شرایطی باعث خواهد شد بورس به‌عنوان ابزاری 
برای فساد گسترده، عمیق و نهادینه تبدیل شود؛ نه به‌عنوان 

راهکاری برای تقویت تولید اقتصادی کشور.
 یکی از محورهای اصلی برنامه آقای 
رئیسی برای حل مشکلات اقتصادی تقویت 
ایشان  در چنین شرایطی  است.  تولید 
چگونه می‌توانند به اهداف خود دست پیدا 

کنند؟
واقعیت این است که مدیریت اقتصادی 
در دولت رئیسی نیز مانند گذشته خواهد بود و 
در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید. در 
دهه‌های گذشته اقتصاد کشور توسط ایدئولوژی 
مدیریت شده و به نظر می‌رسد این وضعیت در 
دولت رئیسی نیز وجود دارد. این نوع مدیریت 
اقتصادی در گذشته در کشورهای اروپای شرقی 
و کوبا تجربه شده و به نتیجه لازم  نرسیده است. 
تجربه نشـــان داده اقتصادهایــی که از طریق 
ایدئولوژی اداره شده‌اند موفق نبوده‌اند. بحران 
آب در خوزستان، مشکلات استان‌هایی مانند 
سیستان‌و‌بلوچستان و مشکلاتی مانند بیکاری 
و تورم ناشی از نگاه ایدئولوژیک در مدیریت 
اقتصاد کشور است. بزرگترین اشتباهی که آقای 
رئیسی انجام داده‌اند این است که دلسوزان و 
نخبگان کشور و کسانی را که می‌توانند به بهبود 
وضعیت کشور کمک کنند، کنار گذاشته‌اند. 
هشدار جدی بنده به آقای رئیسی این است 
که از این تارعنکبوت تنیده‌شده به دور ساختار 
اداره کشور، که خودی و غیر‌خودی را به عنوان 
مبنای کار قرار داده، دوری کنند و اجازه ندهند 
در مسیری که در پیش می‌گیرند اخلال ایجاد 
شود. بدون‌تردید ادامه وضعیت فعلی نه ایشان را 
به وعده‌هایی که به مردم داده‌اند نزدیک می‌کند 
و نه وضعیت مردم بهتر خواهد شد. اگر این روش 
ادامه پیدا کند در آینده با بحران‌هایی مانند آنچه 
امروز در خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان با آن 
مواجه هستیم، روبه‌رو خواهیم شد. در چنین شرایطی کشور به 
سمت چالش‌های امنیتی، سیاسی و حتی ژئوپلیتیکی حرکت 

خواهد کرد.

 اگر در دهه‌های گـذشته اقتصــاد ایــران با 
رویکرد ایدئولوژیک مدیریت شده به نظر مـی‌رسد در 
دولت رئیسی با توجه به مختصات فکری و گفتمانی وی 
تشدید نیز خواهد شد. آِیا در چنین شرایطی مـی‌توان 
نسبت به حل مشکلات اقتصادی خوش‌بین 

بود؟
امیدوارم آقای رئسی فضا را باز بگذارند و 
امکان استفاده از کسانی که می‌توانند در بهبود 
شرایط کمک کنند، فراهم شود. در دوران هشت 
ساله سازندگی کارهای مهمی در ایران انجام 
شده است. این اقدامات مهم نه‌تنها از طریق 
مشاهده میدانی قابل‌مشاهده است؛ بلکه از نظر 
آمار و ارقام نیز در دسترس هستند. آقای هاشمی 
خطاب به وزرای خود عنوان کردند من خودم 
به‌اندازه کافی سیاسی هستم و به همین دلیل 
وزرای دولت در زمینه سیاسی دخالت نکنند و 
تنها به امور تخصصی خود بپردازند. آن چیزی 
که برای آقای رئیسی حائز اهمیت است باز‌کردن 
فضا برای کسانی است که می‌توانند به بهبود 
شرایط کمک کنند. بحران آبی امروز خوزستان 
را که به تیتر رسانه‌های معتبر جهان تبدیل 
شده است، دشمن ایجاد نکرده؛ بلکه کسانی که 
سرکار بوده‌اند این چالش  را به وجود آورده‌اند. 
به همین دلیل چنین افرادی باید جای خود را به 
تکنوکرات‌هایی بدهند که بتوانند این مشکلات 
را حل کنند. نتیجه آن چیزی که به‌نام مدیریت 
عقیدتی شناخته می‌شود همین چالش‌های 
بزرگ است. این وضعیت در کشورهایی مانند 
شوروی، کوبا و کره‌شمالی نیز وجود داشته 
است. بدون‌تردید تا زمانی که این رویکرد تغییر 
نکرده و مدیریت عقیدتی جای خود را به مدیران 
تکنوکرات ندهد، مشکلات حل نخواهد شد. آن چیزی که امروز 
در سیستان‌و‌بلوچستان و خوزستان در حال اتفاق هستند، 
قابل‌پیش‌بینی بوده‌اند و می‌شد جلوی آنها را گرفت. هنگامی که 
وزیر بهداشت در سیستان‌و‌بلوچستان بیمارستانی را افتتاح می‌کند 
که تاکنون سه‌بار افتتاح شده است نمی‌داند در این استان با کمبود 
بیمارستان مواجه هستیم؟ این اتفاقات نشأت گرفته از مدیریتی 
است که مبتنی‌بر ایدئولوژی است. در علم اقتصاد دو‌ ضرب در دو 
می‌شود چهار و همه چیز دقیق و قابل‌محاسبه است. این در حالی 
است که در علم پزشکی اگر از فردی تست قلب گرفته باشیم و فرد 
سالم باشد، ممکن است 20 دقیقه دیگر دچار مشکل قلبی شود 

و از بین برود.
 آیا علائم هشدار‌دهنده اجتماعی بحران خوزستان 
را می‌توان نشانه‌هایی از‌ وضعیت آینده کشور قلمداد کرد؟ 
دولت رئیسی چگونه می‌تواند بر چنین بحران‌هایی که پس 

از مدتی شکل اجتماعی به خود می‌گیرند، فائق آید؟
آنچه امــروز در خوزسـتان در حال رخ دادن است می‌تواند 
جرقه‌ای باشد که در آینده پیامدهای نگران‌کننده‌ای به همراه 
داشته باشد. خوزستان یک استان معمولی نیست و در شرایط 
کنونی حدود 12 درصد تولید ناخالص‌ملی را در اختیار دارد و90 
درصد نفت کشور در این استان تولید می‌شود. امروز افکار عمومی 
با این سوال مواجه است که چگونه استانی که دارای بزرگترین 
سدهای کشور است، با بحران بی‌آبی مواجه شده است؟ بنده در 
زمستان امسال به اهواز سفر کردم و متوجه شدم میزان آب‌جاری 
در رودخانه کارون زیاد شده است. به همین دلیل با مسئول مربوطه 
تماس گرفتم و دلیل این کار را که در زمستان باید آب ذخیره کرد، 
جویا شدم. پاسخ مسئول مربوطه این بود که به دلیل اینکه سازمان 
هواشناسی پیش‌بینی کرده در نیمه اسفندماه باران‌های سیل‌آسا 
می‌بارد تصمیم گرفته‌شده آب سدها خالی شود تا آب این باران‌ها 
پشت سدها جمع شوند. این در حالی است که در اسفندماه باران 
نبارید. آنچه امروز در خوزستان در حال رخ‌دادن است به دلیل این 
نیست که در این استان سد ساخته شده؛ بلکه به دلیل سوءمدیریت 
بوده است. سازمان هواشناسی عنوان کرده در اواسط اسفند99 
بارندگی خواهیم داشت و به همین دلیل سدها را خالی کرده‌اند. با 
این وجود بارندگی رخ نداده و سوء‌مدیریت در این زمینه مشهود 
است. امروز مردم خوزستان با کم‌آبی مواجه هستند و دلیلش این 
است که میلیاردها متر‌مکعب آبی که باید پشت سدها ذخیره 
می‌شد، رها شده و بدون‌استفاده به خلیج‌فارس ریخته شده است. 
رسانه‌های خارجی نیز یا از روی عمد یا از روی ناآگاهی عنوان 
می‌کنند سدسازی دلیل اصلی بحران آب در خوزستان است. این 

در حالی است که در‌واقع چنین نیست.

آینده طالبان در سپهر سیاسی افغانستان

استـراتـژی اصلی ایران در تحـولات سیاسی و نظـامی در 
افغانستان، شناسایی همـه بازیـگران رســـمی و فعال سیاسی 
در افغانستان است. در این رویکرد طالبان هم از دیدگاه و نگرش 
جمهوری اسلامی، بخشی از نیروهای فعال و تاثیرگذار در سپهر 
سیاسی افغانستان است. به همین دلیل ایران، طالبان را به‌عنوان 
یک واقعیت موجود در افعانستان به رسمیت شناخته است. در کنار 
رویکرد فعال و آگاهانه کشورمان در تحولات افغانستان؛ نگرش و 
رویکرد دیگری در کشور از سوی برخی جریانات سیاسی دنبال می 
شود که ایران را مقابل طالبان قرار دهند و به نوعی دایره اختلاف 
و دوری را میان طالبان با ایران گسترده‌تر کنند. البته باید گفت 
که جریان مخالف طالبان در ایران استناد‌شان به گذشته سیاسی 
طالبان و خشونت‌ورزی‌های این جریان در داخل افغانستان است 
و برای همین امروز هم معتقد هستند که با قدرت‌گیری طالبان 
در افغانستان احتمال تشدید خشونت و درگیری‌های گسترده 
در افغانستان بالاست. با این حال مجموعه حاکمیت در کشور در 
تلاش است با رصد دقیق و آگاهانه بحران در افغانستان از قافله 
تحولات در افعانستان عقب نمانند و با رویکردی ابتکاری و سازنده 
زمینه را برای گذار افغانستان از بحران پیش آمده با مکانیسم 
گفت‌و‌گوهای فراگیر فراهم کنند. تحولات افغانستان حداقل در دو 
دهه اخیر به روشنی نشان داد که بحران و ناامنی در این کشور به 
سود و منفعت هیچ کشوری نبوده است. آمریکا به‌عنوان کشوری 
که در سال ۲۰۰۱ با شعار جنگ علیه تررویسم وارد افغانستان 
شد، امروز با گذشت حدود دو دهه و صرف هزینه هنگفت ۲ و 
اندی تریلیون دلاری، هیچ دستاورد مشخص نظامی و اقتصادی 
نصیب‌شان نشده است. برای همین دولت بایدن با وجود آگاهی از 
ضعف دولت اشرف غنی در کنترل سرزمینی افغانستان، به‌دنبال 
خروجی آبرومندانه از افغانستان است. در برابر رویکرد قدرت‌هایی 
چون روسیه و حتی چین هم در افغانستان چندان قابل اعتنا و 
اثرگذار نیست. روس‌ها در حافظه ذهنی شان هنوز تلخکامی دوره 
حضور نظامی‌شان در دوره اتحاد جماهیر شوروری را به‌خاطر 
دارند و برای همین بیش از هر کشوری متوجه پیچیدگی بحران 
در افغانستان هستند و برای همین دست به کنشگری خاص و 
تعیین کننده در بحران این کشور نزده‌اند. بدین‌رو ‌باید گفت که 
بحران افغانستان بیشتر محل هزینه برای قدرت‌های بیرونی است 
و برای همین نوعی انفعال و کم‌تحرکی را در رویکرد قدرت‌های 
بزرگ نسبت به تحولات افغانستان شاهد هستیم. درباره چگونگی 
آینده سیاسی طالبان در صحنه سیاسی افعانستان  که آیا این 
گروه می‌تواند به عنوان بخش مهمی از قدرت در معادلات سیاسی 
افغانستان عمل کند؛ باید گفت که امروز نوعی توافق نانوشته میان 
همه قدرت‌های جهانی وجود دارد که اگر قرار بر حضور طالبان در 
کیک قدرت افغانستان باشد، این حضور توام با خشونت نباشد و 
طالبان در فضایی امن و آرام به کنشگری سیاسی بپردازد. آینده 
سیاسی طالبان تاثیر مستقیم از نحوه کنشگری و نوع مواجهه‌شان 
با مردم و همچنین در ارتباط با سیاست خارجی خواهد پذیرفت. 
به نظر می رسد که رهبران سیاسی طالبان به‌خصوص آنهایی که 
طی سال‌های گذشته در دوحه قطر اقامت داشته‌اند، متوجه این امر 
هستند که با کنشگری عقلانی و به دور از خشونت،  آینده سیاسی 
خواهند داشت و طبیعتا هر‌گونه اعمال خشونت‌ورزانه مساوی با 
کاهش اعتبار جهانی و مشروعیت‌شان نزد مردم افغانستان خواهد 
بود؛ البته این نگرانی در افغانستان وجود دارد که عناصری از القاعده 
و داعش با ظاهری طالبانی به دنبال خشن معرفی کردن طالبان و 
منفی نشان دادن این گروه در داخل و خارج از افغانستان باشند. 
حال باید منتظر تحولات آتی در افغانستان و رویکرد طالبانی‌ها شد 
و اینکه چگونه از دل این تحولات نام و نشانی مثبت یا منفی برای 

خودشان دست و پا خواهند کرد.

ادامه از صفحه اول|  احتمال جاری‌شدن سیل با توجه 
به الگوهای آب‌و‌هوایی شدید ناشی از تغییرات اقلیمی  افزایش 
یافته است. تغییرات در جغرافیای سرزمین نیز در افزایش سیل 
نقش داشته است. با از بین رفتن برخی از پوشش‌های گیاهی، 
ساخت‌و‌ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها و شهرسازی در دامنه 
کوه‌ها، در هنگامه تغییر دما و الگوی هوای به سرعت متغیر‌، 
بشر خود به دست خود بسیاری از موانع طبیعی پیشگیرانه در 
برابر سیلاب را از بین برده و در کشوری مانند کشور ما به این 
کار ادامه می‌دهد. اگرچه ممکن است سیلاب غیر‌قابل‌کنترل به 
نظر برسد‌، اما با توزیع آب باران به روش پایدار‌، امکان جلوگیری 
از بدتر‌شدن شرایط و کمتر‌شدن ایمنی شهرها در برابر سیلاب 
وجود دارد. آزاد کردن حریم رودخانه‌ها و توسعه فضای سبز 
راهبردی برای جذب آب باران اضافی، خطر سیلاب را کاهش 
می‌دهد. در چین، مفهوم »شهرهای اسفنجی« رایج شده است. 
آبیاری نوین باغ‌ها و مزارع شهری به جذب آب اضافی کمک 
می‌کند.  با ترکیدن لوله‌ها به دلیل جاری‌شدن سیل‌، مدیریت 
فاضلاب به یک مساله بزرگ تبدیل می‌شود. در اروپا‌، »بام‌های 
سبز« راه‌حل ابتکاری دیگری برای کاهش خطر طغیان است. با 
جذب بهتر در بام‌های سبز از رواناب سیلاب و در نتیجه از سرریز 
فاضلاب جلوگیری می‌شود. عدم‌تخلیه آب سطحی مسیرهای 
بتن‌ریزی‌شده و آسفالت‌شده پیاده‌روها و جاده‌ها مشکل عمده 
همه شهر‌هاست، زیرا سیمان قادر به جذب آب نیست. یک 
راه‌حل هوشمندانه، نصب روسازی‌های نفوذ‌پذیر است که 
می‌تواند آب را جذب کرده و به فضای سبز شهری منتقل کند. 
بسیاری از کشور‌های نیم‌کره شمالی‌، گرم‌ترین ماه‌های خرداد 
و تیر خود را در همین سال1400 تجربه کرده‌اند. در نتیجه این 
موج گرما‌، تبخیر افزایش می‌یابد. با افزایش تبخیر‌، افزایش 
بارندگی‌، با مدت زمان طولانی‌تر و همچنین شدت و تکرار 
بیشتر تجربه خواهد شد. دما با سرعت بالاتری در بالای خط 
استوا افزایش می‌یابد؛‌ به این معنی که کشورهای نیم‌کره‌شمالی 
تغییرات چشمگیرتری را تجربه خواهند کرد. کشور ما در 
معرض یکی از شدیدترین خشکسالی‌های نیم‌قرن اخیر و 
همزمان در معرض خطر سیلاب‌های ناگهانی در تابستان است. 
در این راستا نگاه به مدیریت بحران و خسارت‌های سیلاب در 

آلمان در تیر 1400 حتما برای ما درس‌آموز است.

نگــــــاه

 درس مدیریت بحران
 از سیلاب در آلمان

احمد زیدآبادی
روزنامه‌نگار و فعال سیاسی

دکتر بهمن آرمان در گفت‌وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد: 

دولت نخبگان موفق تر
از  دولت عقيدتی 

 10شاخص و معیار فکر
 و عملِ نیروی چهارم

نیروی چهارم نیرویی است که: یک- توان خود را صرف 
تصرف دستگاه دولت یا شراکت در حکومت معیوب نمی‌کند؛ 
بلکه آن را برای متقاعد کردن حکومت به تغییر روش‌ها و نوع 
حکمرانی نامطلوب یا ناکارآمدش به کار می‌گیرد تا به صورت 
حکومتی دمکراتیک و منطبق با موازین اصیلِ حقوق بشری و 
کارآمد در آید. دو- کنش سیاسی نیروی چهارم از گزاره‌های 
کلان ایدئولوژیک نشأت نمی‌گیرد و بر مبنای تحلیل مشخص 
از شرایط عینی و ذهنی جامعه و نوع تأثیرگذاری بر آن و درک 
و فهم پیامدهایش استوار است. سه- چراغ راهنمای نیروی 
چهارم منافع ملت-دولتی به اسم ایران است. برای استقرارِ 
نظام حقوقی مساوات‌جویانه سیاسی ناشی از پدیده ملت-دولت 
به معنای حقوق برابر تک‌تک شهروندان ایران فارغ از هر نوع 
تفاوت عقیدتی، زبانی، سیاسی و قومی آنان تلاش می‌کند و 
در عین حال، از هرگونه فعالیت پرهزینه برای کشور یا تضعیف 
بنیان‌های حیات و قوام آن می‌پرهیزد. به عبارت دیگر، این نیرو 
سخت مراقب است که تعارضش با حکومت به اصل مملکت 
آسیب نزند. چهار- از دوقطبی‌سازی‌های کاذب و تقسیم طبقات 
اجتماعی و گروه‌های سیاسی به سیاه و سفید مطلق خودداری 
می‌کند و در داوری خود نسبت به رفتار سیاسی دیگران 
»مورد-محور« است. یعنی به جای داوری کلی و ایدئولوژیک 
به معنای رد یا قبول تمامیت عملکرد یک نحلۀ سیاسی، هر 
اتفاق یا رویداد یا موضعگیری یا رفتار را به صورت مستقل و بر 
اساس موازین کاملًا مشخص و روشن تحلیل و مورد قضاوت 
قرار می‌دهد. پنج- نیروی چهارم از کلیشه‌های ستیزه‌جویانه 
و فلج‌کننده رفتار سیاسی در یک قرن اخیر ایران که دشمنی 
و کینه را با طرف مقابل به نهایتِ خود می‌رساند و در جریان 
فعالیت سیاسی، هرگونه رابطه و مصالحه با طرف مقابل به نفع 
کشور و مردم یا عقب‌نشینی و سازش برای پرهیز از تحمیل 
هزینه به آن دو را در حکم خیانت و جنایت می‌شمرد، با اعتماد 
به نفس کامل گذر می‌کند و برای بحث و گفت‌وگو و مجادله 
مدنی و مصالحه انسانی با هر نیرویی آمادگی دارد. شش- نیروی 
چهارم جوهری نقاد دارد اما در نقد، جانب انصاف را مراعات 
می‌کند یعنی در کنار امکانات به محدودیت‌های طرف مقابل 
نیز نظر دارد و اضافه بر این، نقد خود را بر نگاهی نیهیلیستی 
و منتزع از واقعیات پردردسر عینی بنا نمی‌کند و هر آنچه را 
رد می‌کند برای آن بدیلی منطقی و قابل اجرا و سازنده ارائه 
می‌دهد. هفت- نیروی چهارم  خود را با منزه‌تر از دیگر نیروها 
نمی‌داند و از همین رو، به همان میزان که به خود حق انتقاد از 
دیگر نیروها و مراجع سیاسی و عقیدتی آنها را می‌دهد، به حق 
انتقاد یگر نیروها از خودش و مراجع فکری و سیاسی‌اش معتقد 
و در عمل پایبند است. هشت- نیروی چهارم از هیچ حادثه یا 
پدیده‌ای قدسیت‌سازی یا تابو‌آفرینی نمی‌کند تا با ارجاع دائمی 
به آن، مانع اظهار‌نظر آزاد و نقد دیگران به آن حادثه یا پدیده 
شود. نه- نیروی چهارم به جای تلاش بیهوده برای ساخت جامعه 
کمال مطلوب در پی فراهم کردن زمینه‌های ساخت جامعه 
مبتنی‌بر کمال ممکن است. بنابراین در برابر برخی ناملایماتِ 
اجتناب‌ناپذیر زندگی شکیباست و با بروز هر حادثه‌ای در‌صدد 
به آتش کشدن قیصریه برنمی‌آید.‌ ده- نیروی چهارم »مردم« 
را مفهومی قدسی و انتزاعی و خطاناپذیر نمی‌داند و از هر قشر 
اجتماعی که از اصول صحیح زندگی تخطی کند به راحتی انتقاد 
می‌کند. به عبارت روشن‌تر، این نیرو از مطالبات منطقی و قابل 
اجرای اقشار مختلف حمایت می‌کند ومطالبات غیرمنطقی را 
به صرف آنکه دردسر یا بحرانی برای دولت حاکم ایجاد می‌کند، 
مورد پشتیبانی قرار نمی‌دهد. از همین رو، بخصوص برای جلب 
نظر عموم، دامن زدن به مطالبات فزاینده‌ای که هیچ دولت 
کارآمدی در جهان توان برآورده کردن آنها را ندارد، غیرمسئولانه 
و مخرب می‌داند. بر این موارد ده‌گانه می‌توان موارد دیگری را 
هم به‌خصوص در زمینه چگونگی عمل اجتماعی و منفصل از 
دستگاه قدرت افزود، اما اصول کلانش همین است. این اصول 
به مرور، مورد بحث و کالبدشکافی قرار خواهد گرفت. به نظرم 
حداقل تا یکی‌، دو سال دیگر، امکان اینکه نیروی چهارم بتواند در 
ایران صورت حزبی و تشکیلاتی پیدا کند و به‌طور سازمان‌یافته 
یا هماهنگ به ایفای نقش بپردازد، وجود ندارد. اما هر فردی که 
خود را به این نحو تفکر و عمل سیاسی متعلق یا نزدیک می‌بیند، 
با تقویت این نوع تشخص سیاسی در اندیشه و رفتارِ خود و 
تعریف و ترویج آن در حلقه‌های ارتباطی خویش، می‌تواند 
زمینه را برای نقش‌آفرینی واقعی و اصیل آن در آینده فراهم کند 
و به‌خصوص در زمان حاضر، خود را در میان جریان‌های سیاسی 

دیگر در خلأ حس نکند.

جستـــــار

یادداشـــت

سبــک مدیــریت هر یک از مـدیران ارشــد تابع معیارها 
 و ضوابطی اســت که با دیگــران متفــاوت است. بعــد از انتخاب 
آقای رئیسی؛ از آنجایی که او اعتقاد به خرد‌جمعی داشته و علاقه‌مند 
به اطلاع از نظریات افراد دیگر که در جناح فکری متفاوت قرار دارند، 
است، اقدام به نظرخواهی از افراد مختلف؛ اعم از اصحاب رسانه‌ها 
یا نظریه‌پردازان سیاسی کرده است؛ یعنی افرادی که معتقد به 
قانون اساسی و حاکمیت ملی ایران هستند در این دایره قرار دارند. 
به همین دلیل ایشان از طریق دفتر خود اقدام به برقراری ارتباط 
با نویسندگان و اصحاب‌رسانه از جناح‌های مختلف کرده است. 
بعضی از افراد تمایل به ساز مخالف دارند، بنابراین، این حرکت را 
یک ژست سیاسی قلمداد کرده اما این حرکت در مسیر بهره‌گیری 
از نظریات مختلف و دیدگاه‌های متفاوت است. جمع‌آوری این 
نظریات و انتخاب نکات مورد استفاده در مدیریت کلان کشور یکی 
از بهترین روش‌های مدیریت گسترده است، زیرا کوهی از مشکلات 
امروز فراروی دولت و ملت قرار گرفته که یافتن راه‌حل‌های اساسی 
برای آنها نیاز به بهره‌گیری از خرد‌جمعی و چاره‌جویی ملی دارد. 
این حرکت باید از طرف نخبگان سیاسی و فرهیختگان جامعه به 
فال‌نیک گرفته شده و قشرهای یاد شده باید داوطلبانه پیشنهادات 
و نظریات خود را در اختیار دفتر ریاست‌جمهوری قرار داده و در 
این امر خطیر ملی مشارکت جویند. البته افرادی که با خط فکری 
رئیسی آشنا هستند، می‌دانند او نیازی به ظاهرسازی ندارد و این 
حرکات خالصانه و در مسیر تخلیص خدمتگزاری دولت وی است. 
طولانی‌‌ترین پیش‌درآمد در انتخاب دولت، متعلق به حجت‌الاسلام 
رئیسی است که از یک طرف حاضر به نرمش در مقابل توصیه‌ 
بازان لیست به دست نیست و از طرفی نظرخواهی او از دلسوزان و 
سابقون برای ارائه پیشنهادات لازم است.‌ در این راستا افرادی ‌که 
با واسطه قرار‌دادن اشخاص و شخصیت‌های مختلف و دریافت 
توصیه‌‌نامه‌های متعدد، به دنبال احراز پست و مقام هستند، تقریبا 
شناخته‌شده و محلی از اعتبار گزینش ندارند. افرادی که دارای 
وجاهت حرفه‌ ای و جایگاه شایسته انقلابی از حیث تعهد به ولایت 
و قانون اساسی داشته و تجارب تخصصی لازم را برای احراز جایگاه 
اجرائی دارا هستند، هیچ‌گاه در‌صدد خود‌مطرحی نبوده و در سایه 
آرام گرفته‌اند، شایستگی دعوت به همکاری را دارند که باید تیمی 
از افراد مورد وثوق رئیسی به دیدار و دلجویی آن‌‌ها رفته و از این 
عزیزان دعوت به همکاری و مشارکت در بدنه اجرائی دولت بر اساس 
توان‌های علمی و تخصصی کنند؛ چرا که در شرایط عادی آن‌ها به 
هیچ‌عنوان به درگاه خود‌مطرحی ‌کشانده نشده و دولت و کشور از 

نعمت علم و تعهد و تقوی آن‌ها محروم خواهند شد.

نظرخواهی از منتقدان؛  نشانه خردورزی
دیدگـــــاه

آنچه امروز در 
خوزستان در حال 
رخ دادن است به 
دلیل این نیست که 
در این استان سد 
ساخته شده؛ بلکه به 
دلیل سوءمدیریت 
بوده است. سازمان 
هواشناسی عنوان 
کرده در اواسط 
اسفند99 بارندگی 
خواهیم داشت و به 
همین دلیل سدها 
را خالی کرده‌اند. 
با این وجود 
بارندگی رخ نداده و 
سوء‌مدیریت در این 
زمینه مشهود است

 برخي مي‌خواهند با تز تحويل سرزمين سوخته دولت بعدي را با بحران‌هاي متعدد روبه رو  
كنند كه تنها راه آن، اتفاقا پشت نكردن به نخبگان است

 رئیسی با مدیریت ایدئولوژیک اقتصاد به‌جایی نمی‌رسد 
 مدیران تکنوکرات جایگزین مدیریت عقیدتی شود 

 ممکن است مهاجرت مدیران شرکت‌های نفتی به پولشویی ارتباط داشته باشد 
 در انتقال قدرت از روحانی به رئیسی از تز سرزمین سوخته استفاده می‌شود 

  بحران خوزستان را دشمن ایجاد نکرده است 
   عکس:  آرمان‌ملی / فاطمه فتاحی  اتفاقات خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان قابل‌پیش‌بینی بود 

جلال میرزایی 
نماینده مجلس دهم 

مجید ابهری
 رفتارشناس اجتماعی

آقای رئیسی در 
وعده‌های خود 
به پرداخت یارانه 
و وام ازدواج‌ و از 
این قبیل موارد 
اشاره نکرده‌اند. در 
مقابل ایشان روی 
ارتقای وضعیت 
تولید کشور 
تأکید داشته‌اند. 
تولید نیز 
بدون‌سرمایه‌گذاری 
امکان‌پذیر 
نیست. دولت 
نیز در شرایطی 
قرار‌گرفته که نه 
منابع مالی‌ لازم 
را به‌دلیل کاهش 
صادرات نفت‌خام 
در اختیار دارد و نه 
توانایی پرداخت 
هزینه‌های 
بزرگ‌شدن دولت


